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  :پاسخها از ابوالحسن بني صدر پرسشها از آقاي حسن رضائي و

  16بخش  -قرآن در انديشه موازنه عدمي
  
  

  "سالاري شورائيمردم"
    
  : قرآن در انديشه موازنه عدمي با دو پرسش باقي مانده زير پايان مي يابدبحث   
يزي مي دانيد؟ معجزه لفظي، معجزه چ قرآن را در چه  اعجاز، معجزه بودن قرآن به چه معناست؟ به بيان ديگر،از نظر شما . 1  

  ؟...معنايي، معجزه علمي و
   هيچ دخالتي و تأثيري نداشته است؟، عنصر خيال و سليقه او،آيا در دريافت و ابلاغ وحي از سوي پيامبر. 2 

  
  :پاسخ مختصر

انواع استبدادهاي فراگير و شيوه زد و مي آموبه آدميان روش تعقل را  قرن است 15 معجزه عقل خلاقي است كه ،قرآن   
عقلاني و برده وار را نفي همه روشهاي زندگي غيركتابي است كه . مي شودهاي گوناگون به بردگي رفتن انسان را يادآور 

معجزه است بخاطر . طبيعت و همه جانداران را تذكر مي دهدحقوق حقوق ذاتي و كرامت ذاتي انسان،  و در برابر مي كند
روشهاي غافل نشدن عقل از آزادي خويش و در نتيجه، محكوم نشدن به توليد فرآورده هاي خيالي و خرافي و آموزش 

عبارت باشد از  ، كه دريافت و ابلاغ مي كندچگونه ممكن است عقلي كه پيامهايي. وهمي، يعني همه فرآورده هاي غير عقلاني
 علم بر ستون پايه هاي قدرت و هشدار و انذار نسبت به استبداد حقوق ذاتي انسان و حقوق طبيعت و حقوق جمعي انسانها و

  :؟ ، در بند خيال و وهم باشدگير و علم بر دموكراسي شورائيفرا
  

  :نور مردم سالاري شورائي در جهاني فرو رفته در تاريكي استبداد
  
قعيت بس مهم و سخت سانسور شده يك وا به ،تفصيلد كه به نفرصتي را در اختيار مي گذاراين دو پرسش پاياني اما    

  :بپردازم
سالاري شورائي را زندگي، مردم» شوره زار« در )ص(سر جهان را فراگرفته بود، پيامبردر عصري كه تاريكي استبداد سرتا   

كار فتي فراوان، با شگ ، برجاست،تاريخ روز به روز آن هم  آن و  هم روش كاري آن،هم باور راهنما ،هرچندبنيان گذارد كه 
  .  همچنان در سانسور كامل استبزرگ او، 

  
  :به سراغ تاريخ برويمدر باره وجود دموكراسي و انديشه آن، *
  

 فعل نوبتو دو  ) 1( اسم يك نوبت،. ، بكار برده استسه نوبترا ) دموكراسي(سالاري ودوت، در تاريخ خود، كلمه مردمهر    
  بزرگ هفت مأخذ او مباحثه سران . چنين نيست. نجا دموكراسي آتن است در ايمأخذ هرودوتشايد گمان رود )  2( .آن را

 و  رفته است بكارآنان در مباحثه معروف ميانمردمسالاري كلمه . است» دروغي«بعد از كشته شدن بردياي  ، ايرانيخاندان
  .هرودت از بحث آنها نقل مي كند

ت، تنها اين جمله را نقل كرده ودو، از تاريخ هر انقراض سلسله قاجاريهتاريخ ايران از آغاز تا در ،پيرنيا    شگفت اين كه حسن 
: ولي داريوش گفتعقيده داشتند، ) اليگارشي(بعضي طرفدار حكومت مردم بودند و برخي به حكومت عده قليل «: است

داران بالاخره طرف. د با اين وسعتي كه دارد، حكومتي لازم است كه تصميماتش افشا نشود و به سرعت مجري گرد،براي پارس
وجود فكر مردم سالاري در ايران، در عصر هرودوت، امر كم اهميتي نيست كه تاريخ نگار ايراني . )3(» نظر او اكثريت يافتند

  .  اده استزحمت آوردن قول مورخ يوناني را نيز به خود ند
شوراي « ن  در آ،تدلال جانبدار مردمسالاري رااس  خوانده و مايه شگفتي بعضي از يونيانسخنان اعضاي شورا را ت ودوهر    

  :، اين سان نقل كرده است»هفت نفري
استقرار مردم سالاري،  كه مبتكر توطئه بر ضد بردياي دروغي بود، سخن آغاز كرد و شش تن ديگر را به Otanèsاوتانس «    

يم و او را بر خود، بمثابه شاه، سپرب به يك تن من بر اين باورم كه از اين پس، ديگر هرگز نبايد اداره دولت را: دعوت كرد
 شما ديديد كه غرور كامبوجيه كار را به كجا كشاند و شما چشيديد مزه .اين كار نه دلپسند و نه خوب است. مسلط كنيم

شاه هركار مي خواهد مي كند بي آنكه به چگونه سلطنت ممكن است نظم نيكو بجويد وقتي  .خودكامگي بردياي دروغي را
. با طرز فكري كه داشت وداع مي گويد؟ بهترين انسان هاي دنيا وقتي صاحب اين مقام و آمريت بشود، خگو باشدكسي پاس

با داشتن . در همه زمانها، قدرت با دارنده خود چنين كرده است. برخوردار از موفقيتها ، در او وقاحت و تكبر بوجود مي آورد
از . كبريا  او را بر آن مي دارد مرتكب بسياري جنايتهاي جنون آميز شود: رور را دارداين دو عيب، شاه مستبد در خود، همه ش

ونه دارائي برخوردار است، مي بايد از حس غبطه به مال اين جبار كه از هرگدر حقيقت، . هوس اينگونه اعمال نيز پر مي شود
 از همه بدتر اين كه سنن پيشينيان را وارونه مي ...باشد، اما  واقعيت اينست كه دائم چشمش به مال اين و آنستمصون و آن 

  . نسبت به زنان خشونت بكار مي برد و بدون قضاوت، افراد را مي كشد. كند
در اين حكومت، انسانها از حقوق .  دارد) مردم سالاري(    بر عكس سلطنت استبدادي، حكومت مردم ، بهترين نام ها را، 

.  قاضيان به قرعه انتخاب مي شوند:  و از كارها كه شاه مي كند، يكي هم انجام نمي گيرد.مدني و سياسي برابر برخوردارند
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بنا براين، من بر .  تمامي شورها واگذار به مردم هستند.  مريتي كه به آنها تفويض مي شود، پاسخگو خواهند بودديگران بابت آ
  )4(.    زيرا جمعيت بزرگ است كه دارنده صفات نيك است.اين نظر هستم كه قدرت از آن مردم بشناسيم و به مردم بسپاريم

سالار، مطرح شده نديشه راهنماي دولتي با صفت مردمعنوان اه پيش از ميلاد، ب سال  521سالاري در  بدين قرار، انديشه مردم 
د آنان بود، انديشه فيلسوفان جانبدار دولت نخبه ها كه افلاطون سرآم.  در يونان، جباران حكومت مي كردندآن زمان. است

كلمه مردم د كه كسي را ياراي بر زبان آوردن شدت استبداد بدانحد بو. راهنماي دولت جباران را فراهم كرده بودند
 يكچند به عمل ،در روم قديم، نظر ارسطو، يعني تلفيق دموكراسي و اليگارشي  از آن زمان تا بعثت پيامبر، ).5(سالاري نيز نبود 

نه در جائي رژيم  از آن پس،   اما).6( اما مردم آنها را بر مي گزيدند ،اين نظر، اداره كشور حق نخبه ها بودبنا بر . در آمد
 دون انسان ،در خور يادآوري است كه در دموكراسي آتن، زنان و بردگان.  آمدميانه از آن سخني بنه  و شددموكراسي برپا 

بر سلطه آن دموكراسي ، همچون دموكراسي در جامعه هاي امروز غرب، افزون بر اين. شمار بودند و حق رأي نداشتنده ب
ن مردمسالاري اي، بر فرض آگاهي از وجود چني حتابه سخن ديگر، ) 7 (.آتن بر ديگر جامعه هاي يونان آن روز بنا شده بود

: مر وجود داشته استدر سو مدينه اما سالاري مشابه با مردم.ه شمار نبودسالاري شورائي مدينه بسرمشقي براي مردم
يادآور مي .  مردم سالاري بر اصل مشاركت بوده استو استقديمي ترين مردم سالاري شناخته شده  ،مردمسالاري سومريها

  . در سومر قرار داشتشهر اور،،  )ع(شود كه زادگاه ابراهيم 
 كليسا روي به استبداد فراگير مي نهاد، ،دان ايراني، در حالي كه در اروپا خان7 سده از مجلس شور سران 11    پس از گذشت 

  :سالاري شورائي را، با اين ويژگيها، بنا نهاد، پيامبر اسلام، مردم)ص(محمد 
  
  :نفي فرعونيت يا استبداد فراگير*
  

. تاسرا در معرض ديد قرار داده  تنها بعدي از استبداد فراگير سرمايه داري ،كه هم اكنون اقتصاد جهان در آنست    بحراني 
 مادي ↔انسان را در مدار بسته مادي زيرا  .غافل كرده استآن استبداد فراگيري كه دموكراسي ليبرال، انسانها را از توجه به 

  .  است نمودهناچيزو فرآورده هاي مجازي، » خدمت ها«و مصرف كننده كالاها، » نيروي كار«او را در زنداني كرده و 
رد و آنگاه، كاين استبداد را استوار وليك روي به استبداد فراگير نهاد و ستون پايه هاي     اين واقعيت كه نخست كليساي كات

) روسيه مانند  گرفتار استبداد سلطنتيخواه و ،خواه داراي دموكراسي همچون آلمان و ايتاليا( در جامعه هاي مسيحي،
به شيوه پيشخور كردن و از پيش متعين رمايه داري  هم اكنون، س كه و اين واقعيت.رژيمهاي توتاليتر بر جامعه ها مسلط شدند

گسترده ر و نسلهاي آينده  كه بر فضا و آينده هاي دو،بساط استبداد فراگير خود را نه تنها بر جهان و زمان حاضركردن آينده، 
ي ون پايه هادر انديشه هاي راهنما و ستائي كند كه سرا شنا ئياست، انسان سبب جوي را برآن مي دارد كه اصل راهنما

را به عمل ) شناخت پايه هاي توتاليتاريسم(= اين تحقيق يمحققان غربگفتني است پاره اي .  ابراز مي شوند،قدرت توتاليتر
 بار شدن سرمايه داري،  انسان و بي بند وياما به دليل رشد تمايلهاي افراطي و نيز محدود شدن مستمر فضاي آزاد. آورده اند
به حقوق واسطه آنها نسبت آستانه خودآگاهيهاي عمومي برسند و به به كامل نگشته و سبب نشده اند كه اه هيچگها اين تحقيق

شفافيت و كمال آن  كه هر روز هم بروجود آيد ه باي تمامي ستون پايه هاي استبداد فراگير، وجدان جمعي ذاتي انسان و 
 يا فرعونيت به تعبير نظامهاي توتاليتر (دادهاي فراگير استب كه پژوهشهاي راجع به  رااموريخوب است آن . افزوده شود

، به شرح غافل شده اندآنها پژوهشگران از  ولي ،قرآن مي آموزاند را كه امور ديگريشده اند و شان  در غرب متوجه )قرآن
  :آوريم

 به اين واقعيت كه ما ا،)8(كه اصل راهنماي مرامهاي توتاليتر ثنويت تك محوري است توجه شده است به اين نكته  . 1
تصريح قرآن بر نفي .  د، توجه نشده استنبه ثنويت تك محوري مي انجامهم سرانجام ) مانند ليبراليسم( دو محوري هايثنويت

. اني انسانها نگشته استكه اصل توحيد است، هنوز وجدان همگ اين آموزش بس ارزشمندو ) 9(ها و انواع شرك تثليث و ثنويت
 در ، نه در شرق و نه همزمان مي شود و انسان اين آزادي را هنوزيد با رهائي انسان از بندگي قدرت توحاصل راهنما گشتن

  . نجسته استغرب نيز 
را از ياد نبرد، ) نازيسم و فاشيسم و استالينيسم( استبدادهاي فراگير ،هرچند بر اين امر توجه مستمر مي شود كه حافظه جمعي. 2

.  غفلت مي شود، استمهمترين آنها كارفرمائي سرمايه داريدر درون جامعه مردم سالار كه دكامه اما از وجود بنيادهاي خو
نتيجه اين شده است كه انسان تابع قدرت . طرفه اين كه تاچريسم و ريگانيسم اين كارفرمائي ها را خودكامه تر نيز كردند

دين سالاري، سرمايه ز آن مي خواند و انواع سالاريها؛ ااين همان تابعيتي است كه قرآن، انسان را به رهائي . گشته است
  )  10(را نفي مي كند ... سالاري، علم و فن سالاري، ديوان سالاري، حزب سالاري، شخصيت سالاري و

شناسائي تاكنون ستون پايه يا پنج در حقيقت، چهار . استبداد فراگير شناسائي شده اند يكچند از ستون پايه هاي در غرب. 3
در ادامه بحث به اين ستون پايه ها مي  .بسيار بيشتر هستنداينست كه ستون پايه هاي فرعونيت  حق ليو).  11( اند شده

يك : انجام گرفته و مجموعه اي از چند كتاب گشته استپيشتر سالاري در اينجا يادآور مي شوم كه مطالعه مردماما . پردازم
 عدالت اجتماعي در باب ، يك كتاب رهبري كتاب در بابيك ، ي مردم سالاريو اصول راهنما استبداد فراگيركتاب در باب 

 كتابهاي اما. انتشار نيافته استهنوز  استبداد فراگير و اصول راهنماي مردم سالاري كتاب در باب .رشدباب ي در و كتاب
اينك فرصت را براي كامل . ته اند، انتشار يافاست در باب رشد ، كه جلدي از جلدهاي كتابعقل آزاد و نيز عدالت اجتماعي

  :كردن ستون پايه هاي استبداد فراگير مغتنم مي شمرم
  

  :ستون پايه هاي فرعونيت يا استبداد فراگير
  
اين ستون پايه را محققاني كه در كليساي قرون وسطي و نازيسم و . شالوده فرعونيت استمالكيت مطلق بر دين و يا مرام، . 1

 وقتي ، تجسم ولايت تامه خدا.، نيازمند نظريه تجسم استتون پايهاين س).  12(ه اند ددي حقيق كرده اند، فاشيسم و استالينيسم ت
 انديشه راهنماي قدرت نامه حزب، وقتي مرام، و تجسم ولايت مطلقه حزب،دين در بيان قدرت فراگير از خود بيگانه مي شود

و ولايت مطلقه پاپ و ولايت ) ارسطو(ولايت مطلقه قانونگزار اعدل و ) افلاطون(ولايت مطلقه فيلسوف اول . فراگير مي شود
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 و )13 (ند اشكال گوناگون فرعونيت)خمينيسم(و ولايت مطلقه فقيه ) استالينيسم(و ولايت مطلقه رهبر ) نازيسم (امطلقه پيشو
  . مي روندشماره ستون پايه استبداد فراگير ب ننخستيهمگي 

 و از اين رهگذر، ، قبضه امكانات ماليديگر نيروهاي محركه و زمين و منابع آن، بنا براين، فن و دانش وسرمايه و مالكيت بر . 2
 آنها كه در باب تحول كليسا به قدرت .، دومين ستون پايه را تشكيل مي دهدبه تابعيت مطلق قدرت حاكم در آوردن انسان

 و آنها كه در باره ، )14( زمين زدن كليسا را تشريح كرده اند توتاليتر مطالعه كرده اند، چگونگي دم از مالكيت بر آسمانها و
استالينيسم و نازيسم تحقيق كرده اند، به اين امر توجه كرده اند كه ميزان فراگير شدن استبداد بستگي دارد به اندازه بسط يد 

ب مالكيت مي كند و انسان را خليفه مداران و غير آنها سل از اين رو، قرآن از دين). 15. (نقدرت حاكم بر ما كان و ما يكو
   )16 (.خدا و زمين و آسمانها را مسخر انسان و هر كس را مالك سعي خويش مي شناسد

بود، پاپ كه براي خود ولايت مطلقه قائل . ستون پايه سوم استبداد فراگير است»  جان و مال و ناموس مردم«مالكيت بر . 3
 فعاليتهاي ،هاي جديد در توتاليتاريسم. بود،غير مسيحيطريق اولي، ه ي و بمردمان مسيحمدعي بسط يد بر جان و مال 

از .  و نيز مرامي كه هر انسان مي بايد راهنماي زندگي خود كند، در انحصار دولت است،اقتصادي و شغلي و تعليم و تربيت
ر جان و مال و ناموس مردم غافل نشده هاي قرن بيستم، برخي از مالكيت سرمايه داري بيق كنندگان در باره توتاليتاريسمتحق
كس را رهبر خويش مي اكراه در دين را نفي مي كند و هر. بديهي است كه قرآن اين مالكيت را نفي مي كند). 17. (اند

  )18 (.شناسد
آن  انواع توتاليتاريسمهاي قديم و جديد، حاكميت را از : فرعونيت است هايستون پايهاز ديگريكي  ،حزب واحد حاكم .4

همين حزب حاكم  در صلاحيت كه رسالت اجراي دين يا مرام و تبليغ آن چنين نشان مي دهندحزب واحدي مي دانند و 
به ترتيبي كه خوديها مسلط و غير خودي . تقسيم و گروه بندي مي كنند»  غير خودي«و » خودي«همزمان، مردم را به . است

تصفيه هاي خونين دستگاه هاي استالين و هيتلر و دستگاه ولايت چرائي  ،يهاتمايل به يكدست كردن خود.  ها زير سلطه بمانند
رهبر «يا شبكه بندي تار عنكبوتي شكلي است كه » آل«هنوز، حزب واحد خود نيز در مهار .  توضيح مي دهدفقيه در ايران را

  . ايجاد مي كند» جبار
ابزار قدرت مي خود از رهگذر مبارزه براي قدرت، سرانجام ب احزا كه واقعيت اين  امروزه،ي نيزهاي غربدر دموكراسي    
  .نفي شده استبه صراحت اين ستون پايه فرعونيت در قرآن )  19. (د، مورد توجه قرار گرفته استنشو

ير ديني و  ستون پايه پنجم استبدادهاي فراگ،امالكيت انحصاري بر اطلاعات و رسانه ها و برقرار كردن انواع سانسوره. 5
در حال حاضر سرمايه داري در كار تصرف رسانه هاي گروهي است و آن روز كه اين رسانه ها را .  مي بوده است و هستمرا

ير با تعطيل  تاريخ، استبدادهاي فراگبنا بر. تكرده اسيرر كامل فراگطوه به مالكيت قطعي خود درآورد، استبداد خويش را ب
 در ايران نيز چنين هدفي همواره از سوي رژيم دنبال شده است،.  كرده اندروع نبوده اند، ششان رسانه هائي كه در اختيار

و ناسازگاري فرهنگ ايرانيان با چنين استبدادي،  فقه سنتي با استبداد فراگيربسياري از موازين  هرچند ناسازگاري قرآن و حتا
  )20 (.ح مي كندخصوص بر آزادي بيان است كه تصريه قرآن، ب. ه استگشتمانع از فراگير شدنش 

اين انحصار .  ستون پايه ششم استبداد فراگير است،ركوبگربه ويژه قواي س و ي كشورقواساير زاري و نيز  انحصار قانونگ.6
  :مي شودامور زير شامل 
  .شودمي و حكمهاي حكومتي وي » ولي امر «، قوه قانونگزاري تابع مطلقولايي آن انحصار قانونگزاري به خود كه در شكل ●
  .مي شود» نظام مقدس« كه دفاع از ،ش نه احقاق حق اكه وظيفه اصليبر قوه قضائيه   انحصار●
   .و قواي انتظامي انحصار بر دستگاههاي اطلاعاتي ●

قرآن، .       اين انحصارها بر محور حاكميت مطلق صاحب ولايت پديد مي آيند و كارشان فراگير كردن استبداد حاكم است
  )21 (.ستون پايه است كه  بيشترين مبارزه را مي كنداز جمله با اين 

از ) ع(بنا بر قرآن، موسي .   ستون پايه هفتم استبداد فراگير است، به ستون فقرات استبداد فراگيرنيروهاي مسلحتبديل . 7
را » آل فرعون«برود؟ از ستون پايه هاي فرعونيت، قشون و مال و » ذي الاوتاد«سوي فرعون ه چگونه ب: خداوند مي پرسد

قرات را بازي در استبدادهاي فراگير قديم و جديد و ديگر انواع استبداد فراگير، قشون نقش ستون ف). 22(يادآور مي شود 
سالار و نقشي كه در دفاع از ش از ساخت استبدادي به ساخت مردم از اين رو بود كه با تغيير ساخت ارت.كرده است و مي كند

پيدا معناي تابع ولايت و حاكميت ملت، ه م، براي نخستين بار در تاريخ ايران، ارتش خصلت ملي، بوطن، به ارتش ايران داد
به منظور تغيير بدين قرار، ايجاد قشون موازي و بركشيدن و نقش ستون فقرات بخشيدن به آن، در ايران بعد از انقلاب، . كرد

  استهردنكه استبدادي بود كه تمايل به فراگير شدن خود را پنهان ببرخاسته از انقلاب صلح آميز مردم ايران سالاري راه مردم
  .و نمي كند

 ستون پايه 5و همراه با چهار ستون پايه بعدي،     تحقيق كنندگان در باره استبدادهاي فراگير، سه ستون اول را يك ستون 
اما  ستون پايه هاي ديگر نيز وجود .  كرده اندمحققان راست گرا، سه يا چهار ستون پايه را لحاظ. استبداد فراگير دانسته اند

  :دارند و بسيار مهم 
و نيز تبعيضهاي ) اغنام االله(گري و اكثريت بزرگ محكوم به اطاعت به نخبه هاي داراي استعداد حكومتتقسيم انسانها . 8

 زير –ايه رابطه هاي مسلط خصوص تبعيضهاي ديني يا مرامي و نژادي و جنسي و ملي و قومي، مهمترين ستون په گوناگون، ب
و مي دانيم كه اين رابطه،  .  ميان اين و آن نژاد، زن و مرد و اين و آن قوم است، ميان ملتها و رابطه مافوق و مادون،سلطه

  زير سلطه ميسر نيست،–به سخن ديگر، بدون اين تقسيم بندي، استقرار استبداد و رابطه مسلط . عمال زور استتوجيه كننده اِ
  .مي كنداعلام  ها را ملغاو هم تمامي تبعيض) 23(از اين رو، قرآن، هم اين تقسيم بندي . رسد به استبداد فراگيرچه 

توضيح اين كه وقتي دين در مرام استبداد فراگير از .  ستون پايه نهم استبداد فراگير است بسته،فضاي فكري و فرهنگيِ .9
» تالي معصوم«اين، مصون از خطا و دست كم مطلقه، برگزيده خدا و، بنا بريت  صاحب ولا،خود بيگانه مي شود، نماد قدرت

حق مطلق مي گردد و سزاي ترديد در صحت آن، در قدرت،  از خود بيگانه دينِ. گرددمي» الخطابفصل «مي شود و قول او، 
ئمي جامعه تحت استبداد  از اين رو، تفتيش عقايد واجب مي شود و پاكسازي دا.اتهاي سنگين و بسا اعدام مي شودمجاز

» گروه هاي ضاله«و يا » عوامل دشمن«و يا » منافق«و يا » عناصري كه به تسخير شيطان درآمده اند«داراي تمايل فراگير، از 
  . سازمان مي يابد ،معرفي مي شوند» عوامل نفوذي«و يا 
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  ،شود و تحقيق در علوم  ناسازگار با مراممطلق انگاشته مي محوري،  علم  نامتحتي در انواع جديد توتاليتاريسم، مرام 
تفتيش عقايد با محك ايدئولوژي رسمي انجام مي گيرد و پاكسازي با محك موضع قرباني در قبال دولت . ممنوع مي شود

 در جامعه هاي. گسترده ترين دستگاه تفتيش عقايد را بعد از كليسا در قرون وسطي، استالين ايجاد كرد. مرامي، بعمل مي آيد
چون دولتهاي صدام و خميني،  همين ستون پايه را ) غير از توتاليتر استالبته كه (مايل به توتاليتر متاسلامي معاصر، دولتهاي 

.   انديشه ها و جلوگيري از جريان آزاد انديشه ها استدست آويز سانسور» هجمه فرهنگي«ز در حال حاضر ني. بر قرار كردند
پاكسازي مداوم و مدعي ولايت مطلقه را معصوم يا تالي معصوم خواندن است كه قرآن به دن اين تفتيش عقيده و سازمان دا

  )24(ممنوع و نفي مي كند 
يا ساختني نبود، ايجاد دشمن مجازي و اگر نبود و پايه دهم هر استبداد، به خصوص استبداد فراگير، درست كردن . 10

 براي استالين، امپرياليسم جهاني به سركردگي امريكا، براي هيتلر،. ست اسازوكارهايي براي توليد خشونت و تنازع و دشمني
 دوران ، اردوگاه كمونيسم  محور شر بود و اينك دوران، براي سرمايه داري، نخست.  بوده اند نژادهاي پست،يهوديان و

انشين او، امريكا شيطان بزرگ و براي خميني و ج. است» اسلام افراطي«و » تروريسم بين المللي«جنگ تمدنها و نيز جنگ با 
  . ، رابطه ستيز و سازش برقرار مي كنندتراشندبديهي است استبدادهاي فراگير يا مايل به فراگير شدن، با دشمني كه مي . است
به كه از روابط قوا آزاد باشد چه رسد به دشمن تراشي و يا مراجعه  استقلال و آزادي هر انسان و هر جامعه اي در اينست       

اصل راهنما، به انسان و جامعه انساني امكان مثابه ه موازنه عدمي ب. براي دست بالا را پيدا كردن در رابطه قوا ،قدرت سلطه جو
زيرا، بر اين اصل، آدمي به حق عمل مي كند و براي حق قيام مي كند، بنا بر اين، اين . مي دهد در دام روابط قوا نيفتد

از اتفاقاً  نيازمند دشمن طلبي و دشمن تراشي است و ،مداري قدرت.مني در كار مي آورد كه دشزورگو و سلطه جو است
گواه  تاريخ از زوال استبدادهاي فراگير، هايگزارش. دشمني كردن است كه از پا در مي آيدهمين ضد فرهنگ، يعني رهگذر 

را ) ع( فرعون قوم موسي  كهحالدر همان  ،ولي. فرعونيت به دشمن سازي زوال جست :صحت اين قاعده عمومي است
نازيسم و فاشيسم در ) . 52(فرمان يافت به طرف موسي برود بلكه او متنبه شود ) ع(دشمن مي خواند و مي گرداند، موسي 

ولايت . كه استالين برپا كرده بوداز پا درآورد ، رژيمي را »تضاد آشتي ناپذير«روختند از ميان رفتند و آتش جنگي كه خود اف
ه فقيه نيز به سرنوشت كليساي قرون وسطي گرفتار مي شود زيرا قدرتي است كه زاده تقسيم به دو و حذف يكي از دو مطلق

چرا . تقسيم به دو، يعني دشمن كردن دوست سپرده است و بدين تقسيم نيز از پا در مي آيد حيات خود را به جبر است و ادامه
پس چون نمي تواند از اين سد عبور كند، دچار  تخريب از . طلبي است سد راه زيادت ،كه قدرت زيادت طلب است و حق

  ).26 (درون مي شود و منحل مي گردد
يا گروه بنديهاي اجتماعي كه بيان قدرت انديشه راهنماي آنها است و بخش عمده اين بيان قدرت را عناصر » آل«وجود . 11

شبكه اي . خصوص استبداد فراگير را تشكيل مي دهده م قدرت، بغير عقلاني و خرافه ها تشكيل مي دهند، ستون پايه يازده
كليساي » آل«خود را داشت اما » آل«پرسيدني است كه فرعون . يكديگر متصل مي كنده  اين گروه بنديها را ب،تارعنكبوتي

» آل«شناخته اند اما هاي بعثي عراق و سوريه رژيم» آل«ه ارتباطي بودند؟ و يا ها  با كدام شبكقرون وسطي كدام گروه بندي
  رژيم ولايت مطلقه فقيه كدام گروهها هستند؟» آل«و باز ند؟ ه ارژيمهاي استالين و هيتلر كدام گروههاي اجتماعي بود

گروه با ساير» آل«فرق اين . كه از اين رژيم سود مي برندير از گروه بنديهاي اجتماعي است  غ،ولايت فقيه» آل      «
در .  تشكيل مي دهدهم از رژيم سود مي برد و هم ستون پايه آن را» آل«اين  اين است كه ،نظامبنديهاي موجود در اين 

 ستون پايه قدرت بوده اند كه از راه روابط شخصي، شبكه خود را بر دستگاه دولت مي گسترده ، گروه بنديهائيايران، همواره
 ،آنانگاههاي روابط شخصي قدرت بوده اند،  د و زنان گرِه راه زن برقرار مي شاز آنجا كه اين روابط تارعنكبوتي از. اند

 شبكه ،قدرتمدار  از راه همين روابط» روحانيان «در حال حاضر،. گردندبمند  آزاد و حقوقسته اند نمي توان،اين نظامتحت 
گروه بنديهاي همشهري .) ..سپاه و واواك و(افزون بر اين، در ستون پايه هاي ديگر . پديد آورده اندموسوم به آقازاده ها را 

ها كه حدود نيمي از توليد ناخالص ملي را تشكيل مي رانت. م نيز شده اند، وجود دارندو حزبي كه بسا از راه ازدواج تحكي
  . مافيائي پيدا كنندگروه بنديها شكل و محتوايدهند، اين امكان را پديد آورده اند كه 

بنا بر آن مطالعه ها، . مطالعه كرده اند» آل« روش استالين را در ايجاد ،قيق كنندگان تح،در مطالعات پيرامون توتاليتاريسم      
  ميزان اطاعت بنا بر بودند، افراد  اداري –برگه ها را كه شناسنامه هاي سياسي  در آن، ،يب داد و را ترتبرگه دانياستالين 

 افراد را بنا بر ميزان وفاداريشان رده بندي كنيد، گفته شدوقتي به او . كرد و در برگه دان مرتب رددرجه بندي ك  آنها،كردن
سپس شبكه اي از اين افراد بوجود آورد و بر حزب و دولت !  وگرنه سگ هم با وفا استمن اطاعت مي خواهم: پاسخ داد

به استالين ختم مي رابطه ها عمودي بودند و . سيماني كه اين شبكه بندي را نگاه مي داشت، ترس و امتيازها بودند. مسلط كرد
 خانواده كه روابط شخصي قدرت به يكديگر پيوندشان مي 25 نيز، ن مشروطيت تا انقراض سلسله پهلوياز دورا). 27(شدند 

  ). 28. (داد، در رأس هرم قدرت قرار داشته اند
 روي به جنبش مي نهند و محض اين كه مردمه باما . ست در ترس و اطاعت هستند، پا برجا     اين شبكه بندي تا وقتي مردم

  )29 (.از هم مي گسلند و شبكه تارعنكبوتي از ميان مي رودي شبكه بسا از زماني كه مردم از جامه ترس بدر مي آيند، بندها
لحاظ اهميتي كه دارند، ه اما ب. ، دانش و فن در شمار نيروهاي محركه هستند)ستون پايه دوم (به ترتيبي كه آمد. 12

كار برد دانش و فن در . يژه استبدادهاي فراگير، مهار انحصاري آموزش و پرورش را نيز از آن خود مي كنندوه استبدادها، ب
اين كاربرد ستون خود . زيرا غير از كاربرد دانش و فن در قلمرو اقتصاد است.  ستون پايه ديگري است،رابطه دولت با ملت

   :كهبا اين دو توضيح . پايه دوازدهم استبداد فراگير است
سبب مي شود سطح دانش جامعه  ،رشد دانشها و فناوريها هم به اين دليل كه . با رشد علم و فن سازگار نيستند استبدادها) الف

چنانكه هم اكنون، در ). 30( و استبداد نا ممكن شود  اداره استبدادي جامعه، بالا زنداز سطح دانش و فن لازم براي
را در تصميم گيريها » كادرها« دانش و فن در اداره مطلوب آنها، كارفرماها ناگزير مي شوند لحاظ افزايش نقشه فرمائيها، بركا

  . شركت دهند
در (زماني بنام ايدئولوژي علمي . بكار برد قدرت نمي تواند دانش و فن را بر ضد حقوق ذاتي انسان هم به اين دليل كه) ب

رژيم  ه كنوني در ايران،زماندر بورژوازي خوانده مي شد و ، حقوق انسان ساخته )ي كمونيستهايكشورهاي تحت رژيم
خصوص با ه صاحب حقوق ذاتي شناختن انسان، با هر استبدادي، بدر حقيقت، . د را انكار مي كنبنام دين، حقوق انسانحاكم، 

 ضد علم و آن يا اين بر بدين قرار، بكار بردن علم بر ضد دين و يا دين بر. تضاد دارد» ولايت مطلقه فقيه«استبدادي از نوع 
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از اين رو، . خصوص استبداد فراگير بوده انده ضد حقوق ذاتي انسان، در تمامي طول تاريخ، از ستون پايه هاي استبدادها، ب
كار قرآن در از ميان برداشتن دوئيت دين و علم و رها كردن علم از بند قدرت و كاربرد بخشيدن به دانش و فن در استقلال 

و نش و آزادي انسان، نه تنها گوياي اين واقعيت است كه قرآن بيان آزادي است، بلكه مرجع هر انساني است كه بخواهد دا
  ).31(فن را در استقلال و آزادي خويش بكار برد 

رهبري كنندگان بدل شود، رابطه قدرت هرگاه به  ي است كه ستون پايه سيزدهم،هدفميان مردم، رهبري و رابطه نوع . 13
 تصميمهم خود هرگاه جمهور مردم در مديريت شركت كنند، در حقيقت، . و رهبري شوندگان را آلت فعل قدرت مي كند

 گروهي را واما اگر تصميم را مردم بگيرند  .مجري تصميم براي رسيدن به هدف مي شوندهم  و ،گيرنده و تعيين كننده هدف
در  . مجري اراده مردم براي رسيدن به هدف مي شود، منتخبد، رهبريِننها را به اجرا بگذارآ تصميم نكه آبراي برگزينند 

 بر عهده  را ترجمان هدف انقلاب ، مجري تصميم بودند و رهبري هميم گيرنده و هم خود تصم،انقلاب ايران، جمهور مردم
مدن خميني به تهران، آبا رفتن شاه و .  هدف↔ رهبري ↔مردم : تا آن زمان، رابطه مردم با رهبري اين سان بود .داشت

قاي خميني در آ، با سخنان مردمنوبت به بناي رژيم و دولت جديد رسيد و كودتاي خزنده اول و اصلي بر ضد ولايت جمهور 
رابطه » تعيين مي كنمدولت من «با حكم  :مدآعمل در ه بقاي مهندس بازرگان به نخست وزيري، آبهشت زهرا و حكم نصب 

رابطه، رهبري تصميم گيرنده و تعيين كننده  اين در .ف  هد↔ مردم ↔رهبري  :مردم و رهبري و هدف بدين سان تغيير كرد
   . شدندنيل به اهداف مقام ولايت له  و مردم وسي،هدف

بجاست دو مثال، از دو وضعيت در  .گيرند، بنده قدرت مي شوندبهربار كه جمهور مردم در محل وسيله قرار     بدين قرار، 
نها را وسيله قدرت و در نتيجه گرفتار آلت قرار گرفتن مردم، آتا نيك بدانيم چرا در موضع وسيله و  دنياي امروز بياورم

  :تضادها و بنا بر اين، فقر و خشونت روز افزون مي كند
ورد بزرگ كه در رها تĤاما اين دس . اسطوره شكست ناپذيري ارتش اسرائيل را شكست،، مقاومت حزب االلهدر لبنان: مثال اول

، شيعه و سني و لبنانمردم  :شدن مردم منطقه از عقده خود ناتوان بيني اثر بخش است، نبايد واقعيت مهمتري را از يادها ببرد
  :لت شده اندآ، قرباني و ي مرزهاي لبنانماروني، از دو سو

را حزب (هدف  ↔) وسيله(مردم لبنان  ↔)تصميم گيرنده( حزب االله : اين رابطه برقرار شده است نيز لبنانن مرزهايدر درو
اسرائيل  براي مثال كه( هدف ↔) وسيله( مردم لبنان ↔) تصميم گيرنده( اسرائيل  : و در خارج مرزها)االله تعيين مي كند

  .)بودن از ميان برداشتن حز ب االله آو بود تعيين كرده 
از سوئي، مردم لبنان كه حزب االله بدون مراجعه به آنها تصميم مي گيرد، مي بايد عوارض اين تصميم را بپردازند و وسيله     

واره كردن آاه كشتن و نكه از رآبه قصد بنان را بمباران مي كند و از سوي ديگر، اسرائيل مردم ل .كار حزب االله نيز بشوند
 را از ميان  حزب االله،در زمين خالي از سكنهفرصت يابد  ارتش اسرائيل راده مقاومت حزب االله را بشكند و، امردم لبنان

زيان اين . دست نيافت خودبه هدف دوم اسرائيل بديهي است كه . شود مغضوب مردم لبنان ، حزب االلهدر نتيجه، و بردارد
 موجهاي انساني برنخاستند و صحنه را براي رژيمهاي استبدادي حاكم و امريكا و ،روش اينست كه در لبنان و دنياي اسلام

 هستند و نقش - ه هزينه اش را رژيم ايران مي پردازدك-تا وقتي نيز مردم شيعه تحت تكفل حزب االله .اسرائيل خالي گذاشتند
  .شدي كنند، از مردم سالاري و رشد واقعي در لبنان و كشورهاي اسلامي خبري نيست و نخواهد وسيله را بازي م

( =  مردم ↔كارفرمائي  :در كارفرمائي هاي غرب و در بسياري ديگر از بنيادهاي اين جوامع، انسانها وسيله اند: مثال دوم
ه يكي ب: سرمايه داري مردم را از دو راه وسيله مي كنداستبداد فراگير   .) ساندن سود به حداكثرر(=  هدف ↔) نيروي كار 

، نخبه لت قرار مي دهندآع اما تنها كارفرمائيها نيستند كه مردم را در موض .عنوان نيروي كار و ديگري بعنوان مصرف كننده
  .  هدف↔ مردم ↔رهبران سياسي  :هاي سياسي نيز همين كار را مي كنند

نيز به علت رواج يافتن منحط ترين و پريشان ترين انواع استبداد فراگيري به نام سرمايه  فقيه در ايران تحت ولايت مطلقه     
هنوز، در محدوده اي ايران باوجود اين، مردم . شده استيك سويه تر نيز رهبران سياسي و مردم زمان به زمان رابطه  ،داري

  .، صاحب بخشي از حقوق خود بگردنداه ستيز و توافقاز رمي توانند واكنش نشان دهند و تنگ تر مي شود، هر روز كه 
خصوص استبدادهاي ه  استبدادها، باز اين رو،. بمانند تا بتوانند برپا دارند اجتماعي محكمي هنياز به زمين ستون پايه ها  اين.14

ين، نظام اجتماعي نقش ستون پايه بنا بر ا.  مي توانند پديد آيند،مه باز و يا بستهفراگير، در جامعه هاي داراي نظام اجتماعي ني
اما نظامهاي اجتماعي به خودي . بازي مي كند كه بسان پايه و زير بنا، ستون پايه هاي ديگر را، استوار نگاه مي داردرا اي 

سلطه  روابط در واقع، وقتي.  مجموعه اي از روابط و مناسبات هستند،زيرا نظامهاي احتماعي. خود، نيمه بسته يا بسته نمي شوند
 نيمه بسته و يا بسته شگل گرفته در آن فضا، وضعيت نظامهايينظامهاي اجتماعي در يك فضا گسترش مي يابد، زير سلطه  - گر 

 و ،فرعونيت در مصر مسلط: بنا بر تاريخ، استبدادهاي فراگير در جامعه هاي نيمه باز مسلط پديد آمده اند. را پيدا مي كند
 و نازيسم و ، استالينيسم در روسيه مسلط قطب مسلط و باني جنگهاي صليبي، وي در حال تحول بهولايت مطلقه كليسا در اروپائ

اگر در .  و سرمايه داري بمثابه قدرت فراگير در غرب مسلط پديد آمده اند،فاشيسم در دو كشور سلطه جو و اروپاي مسلط
رقدرت منطقه شده است ب بانگ در مي دهد كه گويي ادر پي يافتن موقع متفوق در منطقه است و هر روزايران امروز، رژيم 

  . خاطر آنست كه استبدادي متمايل به فراگير شدن استه ب
ود از  مي ش زاد ما، مجموعه ايآ تصور كنيم، جهان  را زير سلطه–زاد از روابط مسلط آهر گاه بخواهيم جهاني     بدين قرار، 

 ارقر نظام اجتماعي باز و تحول پذير بر زير سلطه ميان جامعه هاي داراي–رابطه مسلط چرا . جامعه هاي باز و تحول پذير
 جريان يابند و مديريت  نيروهاي محركه از زير سلطه به مسلط تنها وقتي برقرار مي شود كه ، رابطه سلطه؟ زيراشدني نيست

قدرت امكان مي دهد، اختيار  زير سلطه، رابطه ايست كه به –رابطه مسلط .  مسلط قرار گيرددر دست قدرت آن نيروها
بكار افتند و نظام اجتماعي را باز تر و  در رشد ورد و نگذارد اين نيروها آن جامعه بدر آنيروهاي محركه هر جامعه را از كف 

كار براي ب  -از راه بازتر و تحول پذير تر شدن-  را  نظام اجتماعي بنوبه خود، ظرفيت ،امكان توليد نيروهاي محركه را بيشتر و
  . ندن كفزونترگرفتن نيروهاي محركه 

 كه بتواند اين فرصت را  بدين قرار، از ضعفهاي بزرگ جامعه مسلط، يكي اينست كه نظام اجتماعي باز و تحول پذير،    
زيرا موقعيت  .هيچگاه پيدا نمي كندو نيروهاي محركه جامعه هاي زير سلطه را در خود بكار گيرد، يشتن نيروهاي محركه خو

 اما تخريب نيروهاي .يدآمسلط ايجاب مي كند، بخش بس بزرگي از نيروهاي محركه تخريب شوند تا قدرت مسلط پديد 
 اين سان، مسلط ناتوان مي .ن را ناچيز مي كندآكند  و ميزان  اجتماعي را نيمه باز  نگاه مي دارد و روند رشد  را ، نظاممحركه
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در دوران ما، امپراطوري روسيه بدين ترتيب از ميان رفت و امريكا، بمثابه . دشود و قدرت مسلط روي به انحلال مي گذار
   .، نيز در معرض انحلال است»تنها ابر قدرت«
 زير –، تنها در محدوده رابطه مسلط يدآ مي بوجوددين سان، هر قدرتي بدين خاطر كه از ويران شدن نيروهاي محركه  ب   

مدني است و نه آزاد و مستقل، نه پديد آبه سخن ديگر، چنين رابطه اي در جامعه . كنديد و مي تواند عمل آ پديد مي ،سلطه
به اين علت است كه . يدآ، پديد نمي فرعونيت بدون زير سلطه ها باز به اين نتيجه مي رسيم كه. مي دهدمحل عمل به قدرت 

  بيان وراء ملي ها به گونه اي ديگر عمل مي كند،نجا كه امپراطوري ماآاز . قدرتهاي توتاليتر، همواره امپراطوري بوده اند
   . ديگر است، نيز است زير سلطه  –قدرتي كه توجيه گر روابط سلطه گر 

زادي و حقوق خويش عارف باشند و زندگي را عمل به حقوق و فعال كردن استعدادها آ، به هرگاه اعضاي جامعهاين،      بنا بر
اگر از .  استوار نمي شوند، بالا ياد شدند، بر زمين اجتماعيكه دري ستون پايه هاي قدرت مدر جريان رشد بدانند و بكنند، تما

؟ براي مثال، يدآ نوع جامعه اي مي تواند پديد قدرتي با استعداد مسلط و تمايل فراگير، در چه :خود بپرسيم تاريخ و زمان
؟ تاريخ مدندآگر در اروپا و امريكا پديد سرمايه داري سلطه لمان و استالينيسم در روسيه و آچرا فرعونيت در مصر و نازيسم در 

   و زمان ما به ما چه پاسخي خواهد داد ؟ 
در غرب، انواع بيانهاي قدرت اين پرسش را طرح و . ندارد كه اين پرسش را كسي بميان نياورده استپ نبايد ب خواننده   

 ، بدان، كه آتني هااست توجيه توجيه او همان.  استبدان دادهاز پاسخها، پاسخي است كه هگل يكي  .بدان پاسخ داده اند
 ضرور  او تجدد را خاص غرب دانسته و سلطه غرب بر شرق را. ، موجه مي كردندبا غير آتني هارا رفتار سلطه جويانه خود 

- پايه هايي قدرت را پاسخ او به پرسش، نظريه قدرت توتاليتر است و ستون . شمرده و جهان را مايملك غرب گمان برده است
اين قدرت توتاليتر مي بايد براي سلطه بر شرقيان و اقوامي بكار رود .  در بر مي گيرد-  غرب باشدنِآزعم او مي بايد از  كه به

  : ويظردر  ن زيرا. زعم هگل در بيرون از تاريخ جهان قرار دارنده كه ب
  .روح است »صعود ديالكتيكي«ورده حركت يا آمدرنيته و تكامل، فر) الف

در شرق، بيگانه است و چون به .  از لحاظ مكان، از شرق به غرب عبور مي كند:روح از تمدنهاي مختلفي عبور مي كند )ب
از لحاظ زمان به دو بخش، يكي تاريخ جهان و  . به خود تحقق مي بخشد،غرب مي رسد، به خانه خويش رسيده و در اين خانه

 و نمي بودهشرق ايستا  ه امايا شرق پديد آمد» جهان طبيعت« نخست در ، روح:م مي شودتقسي» جهان طبيعت« تاريخ ديگري، 
است كه بوده از اين رو، روح در شرق، با موانع و محدوديتهاي بسيار روبرو . خود را از وضعيت طبيعي رها كندسته است توان

  .ذاتي شرق هستند
است » روح مطلق«غاز مي شود و تا به منزلگه مقصود كه آست ا» وضعيت طبيعي«حركت روح از ابتدائي ترين سطح كه ) ج

اهميت خود را از دست مي دهد و ديگر نمي تواند » وضعيت طبيعي«چون روح به دروازه غرب مي رسد، . پايان مي پذيرد
 در سير دشوار ترين مانع روح. ، انسان تحت سلطه طبيعت است»وضعيت طبيعي«در  .براي روح مانع و محدوديت ايجاد كند

  .وضعيت طبيعي يعني جهاني سرشار از بي عدالتي، خشونت، اميال وحشيانه و اعمال غير انساني. فراياز خويش، طبيعت است
انضباط بخشيدن به اراده طبيعي مهار نشده و اين اراده را به  ؛نستآ تاريخ جهاني، گذار از اين وضعيت و چيره شدن بر    

، جريان تاريخ جهاني )دم كردن غير غربيآ(=زادي ذهني تحقق بخشيدن آوردن و به آ در انقياد اصول اخلاقي جهان شمول
  .همين است

روح از تمدني . نكه روح تكامل مي يابدآحال .  گرفتار است، تا ابددگردد و بدين گردش به دور خو ود ميطبيعت دور خ) د
شرق در . شتاب مي گيردو فرازگيري مدارج تكامل  طي درزادي خويش، آبه تمدن ديگر عبور مي كند و در جريان بازيافتن 

از اين روست كه ميان شرق و غرب، گسست پديد مي .  لذا در وضعيت طبيعي باقي مي ماند. به فراز رود نمي تواندايستا، روح 
  بدين سان،. يد و اصول اخلاقي بنيادي را مي پذيرد آروح در غرب فرود مي . يدآ
 بنا بر .سيا اينست كه مطيع اروپا باشدآتقدير محتوم  سيا نيز مطلقا شرقي است وآان و مطلقا غربي و اروپا مركز و غايت جه )ه

نظر هگل در آن ايام، كشور هند به اين تقدير تن داده است و در يكي از همين روزها، چين نيز مجبور خواهد شد به اين 
   .تقدير تن دهد

 چرا كه به جاي يك .نده ابر اين باور است كه، ايرانيها نخستين ملت تاريخي بود هگل در ادامه نظر خود درباره ايران     
استبداد «هرچند اين نظم از الگوي . ه استنها بودآقدرت عريان خارجي، يك اصل عام و مشترك، مبناي نظم اجتماعي 

ا وجود اين، ايران نيز در وضعيت ب. ه استبودهمراه يعت صرف نيز ب فراز رفتن از طابهمزمان ، اما هتبعيت مي كرد» شرقي
   .ن اصل عام جلوه اي از طبيعت صرف استآطبيعي باقي مي ماند، زيرا 

ن بي فكر و برده آغرب مدرن مي شود و در روياروئي با شرق بسيار بزرگ تري قرار مي گيرد كه مردمان نتيجه اينست كه ) و
  . وار مي زيند و زنداني سرشت خويش هستند

نجا همان غرب مسيحي آبدون هيچ ترديدي، .  خود را در خانه خود بيابدجانآائي مي تواند منزل كند كه در روح تنها ج) ز
مسلمانان، در اعماق وجود خود، مي دانند كه . ن اعتقاد دارند، بيگانه استآزيرا اسلام حتي براي كساني كه به . مدرن است

    .وانند به منزلگه برسند مي تتنها با پذيرفتن حقيقت جهاني است كه احتمالاً
مي افسوس هگل  .اروپا به مقام سروري جهان رسيده باشدن، آ پيش از ، روح تنها زماني خود را در خانه مي يابد كه    

ضعفي كه از ديد وي . كه امپراطوري ايران نتوانست تحولي اساسي در ذهن و جسم افراد تحت سلطه اش بيافريندخورد
ونانيها از خود بروز دادند، اين بود كه ايرانيها نتوانستند امپراطوريي را تأسيس كنند كه سازماندهي كاملي ايرانيها در قياس با ي

نها را در مجموعه اي همĤهنگ گرد آشنا سازند و آنها نتوانستند كشورهاي مفتوحه را با اصول اخلاقي خود آ. داشته باشد
 به سخن روشن، هگل بر اينست كه سلطه بر  . سلطه خود مقبوليتي كسب كنندايرانيان نتوانستند در ميان اقوام تحت... ورند آ

نها ببخشد آنها را از هويتي كه دارند خالي كند و هويتي را به آيعني . داشته باشد» انديشه راهنماي توتاليتر«ديگران مي بايد 
 جهان كشاندنران غرب، مأموريت غرب را در ماسونرها و ديگر استعمارگابدين خاطر بود كه فر. نها مي دهدآكه سلطه گر به 

  .قرار دادند» فرهنگ جهان شمول غرب«به 
اما پيش شرط لازم . ميان روح و جهان تمايزي وجود ندارد. روح ، پيش از تحقق كامل خود در غرب، با خود بيگانه است) ح

 كه ، سپري شدن دوره اي طولاني است بگرددروح در جامعه انساني و تاريخ، بمثابه قدرتي كنترل كننده متحققبراي اين كه 
  .انسان غربي از اوهام رهائي مي جويد و انسان شرقي در اوهام مي ماند. ، تعالي بجويدلود انسانآن، ادراك وهم آدر 
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اما شرق . ، در ساختهاي سياسي و فرهنگي مي رسدنجا به كمال مطلوب خودآابد و در روح خانه خود را در غرب مي ي) ط
و اين درست همان موقعي است كه روح به اعلي . طور ذاتي، بدون تغيير مي مانده حركت روح را گم مي كند و بمسير 

زادي آ به سخن ديگر، شرق فاقد ويژگيهاي انساني و فرهنگي لازم است تا خود به .درجه كمال خود، در غرب نائل مي شود
ها كه ناشي بردگي ذاتي شرقي. ي كندبرزادي راهآنها را به آد تا طه ياباين برعهده غرب است كه بر فرهنگهاي شرق سل. رسد

به هر حال، تنها راه . نها تحميل مي شودآاز محدوديتهاي دروني خودشان است، بدتر از هر اسارتي است كه توسط غربيها بر 
  بنا بر اين،. غربي ها استممكن براي شرقيها، براي رسيدن به تاريخ جهاني و تحقق يك دنياي برتر فرهنگي، پذيرش برتري 

) فرهنگ سرخ پوستان(فرهنگ بومي امريكائي : در توجيه كشتار سرخ پوستان امريكائي، هگل اين سان استدلال مي كند) ي
اين قوم ابتدائي يا بايد نابود مي شد و يا . كه از تاريخ جهاني منتزع است، به محض مواجهه با روح، مي بايستي منقرض شود

   .، برايش اتفاق مي افتادنآچيزي شبيه 
ن ملاحظات اخلاقي كه آ:  اما غربي كه متخلق به اخلاق عالي است، چگونه غير غربي را كشتار كند؟ هگل پاسخ مي دهد    

: اخلاق را مي توان به دو بخش كرد. رعايت كردني نيست» كاكا سياها«ما نسبت به يكديگر رعايت مي كنيم، در رابطه با 
ما اروپائيها ارزشهاي سياسي و اجتماعي ليبرال در خانه بر قرار مي كنيم . نها استآما است و اخلاقي كه براي اخلاقي كه مال 

سر زمينهايشان را  ،و اين حق، خود به خود و بطور كامل براي ما محفوظ است كه به حكم عقل، بسوي بيگانگان يورش بريم
نان موقعيت ديگري آ. ن اقوام با چنين يورشي سازگار استآوضعيت ذهني و البته مي دانيم كه . اشغال كنيم و ويران سازيم

  )32(. نمي توانند داشته باشند
     آنچه هگل نمي دانسته است و بسا اصل راهنماي عقل او و روشي كه بكار مي برده است، اجازه دانستن به او را نمي داده 

هر  فلسفه جديدي نيست و ،اين فلسفهو راستي اينست كه ) 33(د  مي دهآن، طرز فكر او را به فرعون نسبتقراست، اينكه 
مگر محتواي توجيه بوش، رئيس جمهوري . سلطه گري، براي توجيه سلطه خود، نظير اين توجيه را ساخته است و مي سازد

، در توجيه  معلومامريكا، در حمله به عراق و افغانستان، محتوائي جز محتواي طرز فكري دارد كه هگل داشته است؟  از قرار
مردم سالاري : تصحيح كرده استاين گونه سفير انگلستان در افغانستان، به تازگي بوش غلطي وجود داشته است و آن غلط را 

  ) 34! (بكار افغانستان نمي آيد، اين كشور نياز به يك ديكتاتوري مورد قبول دارد
دو پرسش براي سالاري شورائي به روايت قرآن، د به ايجابات مردمكه مربوط مي شوپيش از پرداختن به دنباله اين پاسخ      

ن امروز نمي اغلب اين ستون پايه ها را هنوز انسابيان قرآن بيان آزادي ناب است، زيرا : اين پاسخ را در خور مي يابمپاياني 
 كه انسان را به اطاعت از قدرت ياز قدرت باورنيز، مانع كه مي شناسد، هم ستون پايه هائي آن تعداد شناسد و معرفت او بر

كه مرگ نيز به آن پايان نمي بخشد و اين بخاطر متعين كردن آينده و اي بردگي . ، نمي شودمعتاد و برده مصرف مي كند
يي كه انسان واقعيتهابيان دانيم و براي خواهيم بآموزش آنچه ما نمي قرآن معجزه است بخاطر . پيشخوركردن بي بند و بار

معجزه است به خاطر اين كه بيان .  بهتر است بگوئيم اعتياد به اطاعت از قدرت نمي گذارد ببيندز نمي بيند يا شايدامروز ني
 و پيش پاي ،طور عامه ت و قدرتمداري بيمعجزه است بخاطر شناساندن ستون پايه هاي فرعون. آزادي و حقوق انسان است

  . ورائيانسان قراردادن راه و روش استقرار مردمسالاري ش
 فرآورده محكوم نشدن به توليد      قرآن معجزه است بخاطر آموزش روشهاي غافل نشدن عقل از آزادي خويش و در نتيجه، 

 كه دريافت و ابلاغ يي پيامها عقلي كهچگونه ممكن است. يعني همه فرآورده هاي غير عقلاني، هاي خيالي و خرافي و وهمي
طبيعت و حقوق جمعي انسانها و علم بر ستون پايه هاي قدرت و هشدار و انذار نسبت به و حقوق  حقوق ذاتي انسان مي كند،

بر هر انساني كه اين پرسش را مي خواند، فرض در بند خيال و وهم باشد؟ استبداد فراگير و علم بر دموكراسي شورائي است، 
مقام خلق يك : خ پرسش را به عقل مي دهدتعقل هنوز پيامبري نيست اما پاس. است كه عقل خويش را به تعقل برانگيزد

  .هستندفرآورده هاي غير عقلاني كار عقل توجيه گر . انديشه، مقام ظن و گمان نيست
      

  :مأخذها و توضيح ها
  
VI  - ٢ و ١              به نقل از  IV, 137137137137, , , , 3333    ; VI, 43434343, , , , 3333و    ....1111 , , , ,131131131131 ;  ;  ;  ; 3333 , , , ,43434343 , , , ,

Historisches Wörterbuch der Philosophie, (Hrsg) Joachim Ritter, Band 2222 (D- F), Basel, 1111972972972972  
و عباس اقبال، چاپ سوم، تابستان ) مشير الدوله(  تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه، تأليف حسن پيرنيا 78صفحه   -٣

1362  
 Herodote, Histoire texte etabli et traduit par  به زبان فرانسه 80 و 79صفحات تاريخ هرودوت، كتاب سوم  - 4

Ph.E . Legrand انتشارات  Les Belles Lettres 1967 ، پاريس   
 ياد آور مي شود . ، ترجمه سخنان اوتنس را، نه دقيق، آورده استChez le Père de l’histoire زير عنوان ،شارل موراس    

در باره برتري سلطنت يك نيز او قول داريوش را  .گراهاي افراطي استه اين نويسنده فرانسوي مرجع راستگراها و بسا راستك
  .با اين حال، تحسين خود را پنهان نكرده است. تن به تفصيل آورده است

دوت وجود انديشه دموكراسي را در ايران و مدعي شده اند بدين خاطر هرشته اندمركز هستي انگارا  اروپا كساني كه –5
.  كرده است و او را ياراي آن نبوده است از دموكراسي آتن ياد كندسراغ كرده است كه در يونان جباران حكومت مي

 سابقه دموكراسي بوده است و ثانياشده  مسلم مي كند در ايران دموكراسي شناخته تناقض اين ادعا آشكار است چرا كه اولا
 اوتانس نقل مي كند، بسيار متكامل سالاري كه هرودوت از قول مردمبقه آن در آتن است و ثالثادر سومر بسيار ديرين تر از سا

  .تر از دموكراسي آتن بوده است
 14 و نيز جلد 1994 پاريسIMAGE  ، انتشارات Christian Saves, Phatologie de la Democatie  از 23 و 22صص  –6

Encyclopaedia Universalisمقاله در باره روم و امپراطوري روم .  
 تا 104 و 91 و صفحه هاي London 1888 Thucydide, d’après Grote, A History of Greace ,    5  جلد95 ص - 7

107  Claude Massé , Histoire de la Démocratie, Athenes  
  :سه كتاب از سه استاد و محقق با گرايشهاي مختلف، خواننده را از توتاليتاريسم در غرب قرن بيستم آگاه مي كنند -  8
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L’Etat از  Henri Lefèvre و Les Origines du Totalitarisme  از Hannah Arendt و Democratie et 
Totalitarisme  از Raymond Aron  

 و  هود، آيه 75  و مائده 31توبه آيه  و 171  و 60 هاي  نساء ، آيه و154 و 64  آل عمران، آيه هاي   قرآن، سوره هاي- 10و  9
  كتابهاي اصول راهنماي اسلام، بخصوص فصلهاي امامت و  و24 و نازعات، آيه 151  و شعرا، آيه 38 و رعد، آيه 97 و  59هاي 

  ...وعدالت و انسان، قضاوت و حقوق انسان در قرآن از ابوالحسن بني صدر و  قرآن 
   Raymond Aron از  Democratie et Totalitarisme از كتاب15    از جمله نگاه كنيد به فصل - 11
    Jeannine Qilletاز Les Clefs du Pouvoir au Moyen Ageكتاب يد به   از جمله نگاه كن- 12
دو فصل اول كتاب كيش .  خداي مجسم و يا تجسم خدا فلسفه راهنماي كيش شخصيت در رژيمهاي توتاليتر است - 13

  . دشخصيت، نوشته ابوالحسن بني صدر، بكار كساني مي آيد كه بخواهند رابطه قدرت و كيش شخصيت را در يابن
... در انجيل، آيه هاي بسيار حاكي از مالكيت پاپ بر آسمانها و زمين و  و ولايت مطلقه او و قاضي انحصاري بودنش و - 14

هرچه را در روي زمين گره بزني، در آسمانها گره زده خواهد شد . من به تو كليد آسمانها را مي دهم«از جمله، . وجود دارند
هر موجودي تحت « و  ) 19، آيه 16انجيل ماتيو، سوره (» انها گره از آن باز خواهد شدو گره از هرچه بگشائي، در آسم

  ... و,Epitre aux Romains  ( X111سن پل (» اقتدارات عاليه مقام ولايت قرارداده شده است
ق شد و هيتلر در   توضيح مي دهد چرا استالين در روسيه به ايجاد دولت توتاليتر موفLLLL’EtatEtatEtatEtat بخصوص لوفور در كتاب  - 15

  .بنظر او، دليل عمده، برقرا شدن مالكيت مطلق دولت در رژيم استالين بوده است. روسيه موافق نشد
  ... و20 و لقمان، آيه 39  قرآن، سوره هاي نجم، آيه - 16
    مقاله زير عنوان 2000 از جمله نگاه كنيد به لوموند ديپلماتيك اكتبر  - 17

Herbert Marcuse et le nazisme, Au coeur du débat sur le totalitarisme و  Le capitalisme et le salariat, 
c’est l’esclavage در سايت  Mutations – Radicales و ...  

  ... و108 آيه  و يونس256، سوره هاي بقره، آيه   قرآن- 18
 ,Maurive Duvergerاز كتاب »  حكومتاحزاب و ساخت«از جمله نگاه كنيد به قسمت سوم از بخش سوم در باره    - 19

Les Partis Politics   
   17سوره زمر، آيه   قرآن، - 20
  . و آيه ها در باره فرعون18 و بروج، آيه 10 و فجر، آيه 12 سوره هاي ص، آيه   قرآن، - 21
  ...  و39 و عنكبوت، آيه 46 و زخرف، آيه 10  قرآن،  سوره فجر، آيه - 22
فراهم شدن امكان   گوناگون و قبائل و ملت ها، به منظور از زن و مرد و نژادهايها انساناختلاف : اصل عمومي اينست - 23

   13قرآن، سوره حجرات، آيه . شناسائي و هويت است، وگرنه فزوني در كرامت به تقوي است
بقره، ( و ناصر از غير خدا و سلب صفت ولي ) 56سوره قصص، آيه (سلب توان هدايت هر انسان از غير او، حتي از پيامبر   - 24

انعام،  و 22 و غاشيه، آيه 110 و كهف، آيه 80سوره هاي آل عمران، آيه (از پيامبران ... و سلب صفات پدر و وكيل و )  107آيه 
و خاطر نشان كردن القاي شيطان در پيامبران ...  و81 و آل عمران آيه 45 و 40 و احزاب، آيه هاي 21 و ص، آيه 66آيه 

، ) 19آيه نجم، سوره، (رانيق ه خصوص در ماجراي غدر شرف انجامشان بود، ب) ص(  اشتباهها كه پيامبر  و52 حج، آيه سوره(
و تصحيح روش پيامبر، در  ) 60 تا 52رانيق رجوع كنيد به موازنه ها، نوشته ابوالحسن بني صدر صفحه هاي در باره ماجراي غ

  ... سوره عبس و
   19 تا 17 آيه هاي   قرآن، سوره نازعات،- 25
زور نمي تواند از سد حق عبور كند، . عمومي، قاعده ايست ) 81قرآن، سوره اسراء، آيه ( قاعده آمدن حق و رفتن باطل  - 26

از اين رو .  زور در ايجاد و بكار رفتن، نياز به توجيه شدن و به خود حقانيت دادن دارد حق هستي مند است و ثانيا زيرا اولا 
دو طرف يك . ، قدرت فرآورده تضاد استو ثالثا. ايستادن بر حق و اظهار حق، باطل را محكوم به رفتن مي كنداست كه 

اما هرگاه يك طرف بر حق بايستد، طرف . تضاد وقتي سبب ايجاد قدرت و دوام آن مي شوند كه هر دو در پي قدرت باشند
  .اين زمان، زمان انحلال قدرت است. دامه حيات بدهدديگر، مي بايد در درون خود تضاد ايجاد كند تا بتواند ا

 آنها كه در باره توتاليتاريسم تحقيق كرده اند، از جمله ريموند آرون و نيز آنها كه زندگي نامه استالين را  نكاتبه اين  - 27
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